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Abstracts 

This paper briefly reviews different views of the nature of revelation (wa�y), and 

then states that, in accordance to mystical views of the analysis of the stages of 

being and the manifestation of God in these stages, and thus, the Quran is not 

necessarily detached from prior stages of being and is present in each stage as 

appropriate to that stage. Thus, the Quran is present in the “Before-God” and 
“the Mother Book” stage down to the material stage, existing in condensed 

(ijmālī) or expanded (taf�īlī) forms. Given the stages of being, the first expanded 

verbal presence of the Quran would be in the imaginal world (‘ālam al-mithāl), 
in which material accidents exist without the existence of the matter itself. Given 

the missionary revelation and the place of Gabriel (or Jabra’īl) therein, the paper 

argues that since forms of the imaginal world are present to the angel of 

revelation, and he is the one to whom the revelation is attributed, the attribution 

is genuine, indicating his active presence in the revelation, which is the 

formulation of Quranic words at the stage of detached and attached imagination 

and sending it down to the heart of the Prophet. 
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  نزول لفظی وحیبررسی نقش جبرئیل در 
  عرفان اسلامی از منظر

  *يىاصغر آقا
  **حسين اترك
  ***محسن جاهد

  چكيده

ی مطـرح در حقيقـت نـزول وحـى را بيـان ها ديـدگاهاجمـال  اين مقاله پـس از آنكـه بـه

ّ ها انديشهبر اساس  كند، مى حق در ايـن  ىی عرفانى در تحليل و بيان مراتب هستى و تجل

قرآن كريم نيز ضرورتاً منفصل از مراتب پيشين هسـتى نيسـت و كه  كند مىمراتب، بيان 

ام «و » عنـداللهى«از مرتبـه  رو ايـن ؛ ازمتناسب بـا آن مرتبـه، حضـور دارد ای مرتبهدر هر 

. ، به صورت اجمال يا تفصيل حضـور داردای مرتبهتا مرتبه مادی، متناسب با هر » الكتابى

ع اولين حضور تفصيلى قرآن به صورت لفظى بر اساس مراتب هستى، در عالم مثـال طب به

ايـن . خواهد بود؛ عالمى كه عوارض ماده را دارد، بدون آنكه اصل ماده را داشـته باشـد

 چــونمقالــه بــر اســاس وحــى رســالى و جايگــاه جبرئيــل در ايــن وحــى، معتقــد اســت 

» قرآن تنزيل«ای است كه  و او فرشته عالم مثال نزد فرشته وحى حاضر است های تصور

اين نسبت، نسبتى حقيقى است و از حضور فعال وی در ايـن  به او نسبت داده شده است،

ى الفـاظ قـرآن در مرتبـه خيـال منفصـل و خيـال بخشـ صورتتنزيل حكايت دارد و آن 

  .متصل و تنزيل آن در قلب نبى است

  ها كليدواژه

  .ل لفظى وحى، وحى رسالىوحى، تنزي ای گزارهجبرئيل، نزول 
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  مقدمه

ی كلامـى هـا گزارهو  هـا تهـا، حكاي گزارشمتون دينى در قالب زبـان طبيعـى خـاص، 

 انبيا بـا مـاوراه هنقل مواج ويژه بهاين نقل وقايع مختلف، . اند كردهبرای ما نقل را مختلفى 

واهر و مفهـوم ايـن ظـ دربـارهی مختلفـى را ها بحثدر قالب زبان طبيعى، در طول تاريخ 

يقت كـلام الهـى، شده در حق ی مطرحها بحثهرچند . در پى داشته است نمايى آنها واقع

بــودن يــا نبــودن  ای گــزارهای بــه ماهيــت وحــى از لحــاظ  گونــه در علــم كــلام قــديم بــه

محورانـه، مسـئله زبـان دينـى وارد  ی تجربـى و انسـانهـا گرايشبا پيـدايش گردد،  مىباز

 هـا گزارهبود كه آيا ايـن  اينی فكری نوظهور ها گرايشن اي مسئله. ای جديد شد عرصه

، هـا گزارهشده اسـت يـا آنكـه  القابا همين الفاظ و ساختار زبانى از سوی خداوند بر بشر 

د توانـ مى، سؤالساخته و پرداخته پيامبران بر پايه زبان قوم خود است؟ هر پاسخى به اين 

. گذار باشدتأثيرمتعالى يا متنى صرفاً بشری  متنى عنوان بهدر حوزه تفسير قرآن و فهم آن 

بيان نزول  بر  افزوناصلى پژوهش حاضر اين است كه  مسئلهی پيشين، ها پرسش بر  افزون

بـدان جهـت  مسئلهاهميت اين . لفظى قرآن، جايگاه جبرئيل در اين نزول لفظى بيان شود

ايگـاه ويـژه جبرئيـل در ايـن ثانياً ج شود؛ مىبودنِ قرآن زدوده  است كه اوّلاً شبهه بشری

هُ لقَـَوْلُ رَسُـولٍ «شده، انتساب الفاظ قرآن به وی  سير نزولى مشخص » )19: تكـوير(مٍ يرِ كـَإِن

خالى از هرگونه تفصيلى » كاماح«ثالثاً اين فرضيه كه قرآن در مرحله  گردد؛ مىآشكارتر 

  .شود مىتر  است، واضح يافته» تفصيل« ای مرحلهو سپس در  بوده

در ابتدای مقدمه بيان شد، پيشينه بحث دربـاره نـزول وحـى را هـم در  گونه كه مانه

: 1376هيـك، ( فلسـفه دیـندر  جان هيـك .جست توان مىكلام قديم و هم در كلام جديد 

ماهيـت  دربـارۀرا  3و غيـر زبـانى 2يانهگرا غايت1،گرا ارادهچهار نظريه زبانى،  )155-131ص

                                                            
ى وجود ندارد، در صورتى كـه راسـت ياست كه اگر بر سر زندگانى خود شرط ببنديم كه خدا اين نظريه بر آن. 1

اما اگر به خطا رفته باشـيم، سـعادت ابـدی را از دسـت خـواهيم داد  ،يم چيز زيادی به دست نخواهيم آورديبگو

 .)137ص: 1376هيك، (
 .)144ص: همان(بخشد  ى يا نيستى ما تعينّ مىايمان دلبستگى به غايت قصوايى است كه به هست تلیخ پل در نگاه. 2
گذاشـتن  ثيرأق درباره خداوند نيست، بلكه خداونـد از راه تـيای از حقا طبق اين ديدگاه، مضمون وحى مجموعه. 3

 .)149ص :همان(گردد  در تاريخ به قلمرو تجربه بشری وارد مى
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بودن يا  ای گزارهدرباره  در ميان انديشمندان اسلامى نيز. وحى و ايمان مطرح كرده است

  :)130-85ص: 1387اشرفى، ( ی زير مطرح شده استها ديدگاهنبودن وحى، در مجموع 

تنهـا  اكرم نازل شـده در اين ديدگاه آنچه بر نبى: ديدگاه نزول معانى بدون لفظ )1(

در ميـان . گرفته اسـت الفاظ توسط خود ايشان صورتبندیِ  صورتمعانى قرآن است و 

شـاه ولـی اللـه چـون همو در ميان نويسندگان جديد افـرادی  ابن کلّابانديشمندان قديم 
ديـدگاه به ايـن نصر حامد ابوزید و نيز  سید امیرعلی هندی ،خان هندی سید احمد، دهلوی

  .)517ص: 1389؛ ابوزيد، 131ص: 1965؛ امين، 520ص: 4، ج1377موسوی بجنوردی، : نك( اند قائل

ترين تحليـل دربـاره وحـى  اين ديدگاه كه شايع: ديدگاه نزول توأمان لفظ و معنا )2(

هم نـزول الفـاظ و هـم  ،مختلفى نيز هماهنگ است2های تو رواي 1است و با ظاهر آيات

  . داند مىمعانى را از جانب خداوند 

ندن وحـى، اين ديدگاه با توجه به تجربه دينى خوا: ديدگاه عدم نزول لفظ و معنا )3(

معتقدنـد كـه تجربـه  ای عـده. را انكار كرده اسـت نبى اكرمهرگونه نزول معنا يا لفظ بر 

» انكـار نـزول وحـى و قـرآن«، در حقيقـت عبدالكريم سروش توسطشمردن وحى  دينى

  .)55ص: 1382قدردان ملكى، ( دانستن آن ای گزارهاست، نه غير

اين ديـدگاه بـر : ی الفاظ توسط ویبند صورتديدگاه نزول معانى بر جبرئيل، و  )4(

نزد جبرئيل حاضـر اسـت، معـانى قـرآن در مثال آن است كه به دليل آنكه صورت عالم 

نـازل  9نبـى اكـرمبـر قلـب  او در قالب الفاظ مثالىقوس نزول و در عالم مثال، توسط 

 گفتنى است در زمينۀ .گردد مىو در نهايت توسط وی در قالب الفاظ مادی بيان  شود مى

 فراينـدبررسى نقش جبرئيل در «جز مقاله آثاری وجود دارد، ولى چگونگى نزول وحى 

تـا كنـون بـه ايـن ، پرداختـه اسـت مسئلهبه اين  اجمال بهاثر على نصيری كه » وحى قرآن

 رسد اين فرضيه بر اساس مبانى عرفـان اسـلامى مىبه نظر نشده است، ولى نظريه تصريح 

  .پردازيم به آن مىكه در ادامه  باشدقابل دفاع 

                                                            
لنْاَعَليَكَْ «آياتى مانند . 1 َتبِيْاَناً الكِْتاَبَ  وَنز  ُكل89 :نحل( »للِمُْسْلمِِينَ  وَرَحْمَةًوَبشُْرَی وَهُدًی شَىْءٍ  ل(. 
 .)212ص: 1ج، 1403مجلسى، ( »تعلمّوا العربية فإنهّا كلام االلهّٰ الذّی يكلمّ به خلقه« :فرمود 7امام صادق. 2
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  اقسام وحى در عرفان اسلامى .1

واسـطه  بىوحى باواسطه و  همچون وحى عام و خاص؛مختلفى  های بندی عرفان دسته در

دارنـد تمـامى آنهـا هويـت و  كه بيان مـى هايى و وحى مبشرات مطرح شده است؛ تقسيم

وحـى بـه  مراتـب مختلفـى بـرای وحـى مطـرح اسـت كـهرو  اين ؛ ازحقيقتى واحد دارند

ايـن مراتـب مختلـف، . شـود مىانسانى را شامل  حىّ و انسانى و غير موجودات حىّ و غير

يـا  »قلـب«ى كـه بـر يابنـد؛ القـاي وجهى مشترك مى» القاء«وحى انسانى، در مسئله  ويژه به

بايـد توجـه داشـت هرچنـد عرفـان اسـلامى . گيرد مىانسان صورت  1»نفس ناطقه«همان 

بـدون « ،)222ص: 2007، یقشير( »سريع معانى القای«چون هم مختلفى های ويژگىوحى را با 

افاضه معارف و علوم توسط عقل «، )227ص: ق1428بقلى شيرازی، ( »استفاده از حواس ظاهری

و اينكـه » آن ۀكننـد كننده وحـى و دريافـتالقادوگانگى « ،)380ص: 5، ج1422آملى، (» كلى

: 1999 يسـى،بدل: نـك(» گونه نيسـت است و گاه اين گاه با نزول فرشته سماع و شنيدن همراه«

ــا، ىب ،عربــى ابن؛ 83ص همچــون مســائل مختلفــى  از ولــى معرفــى كــرده اســت، )632ص: 2ج ت

با توجـه بـه . اند سخن گفتهنيز و غيره  مانند تأويل های دينى، گزارهچگونگى فهم معانى 

انـد و  را پذيرفتهى قـرآن ی عربها گزارهاين مطلب بايد گفت قاطبه عالمان اسلامى نزول 

بيـان  های خود را بر پايه الفاظ و معـانى بـاطنى آن ديدگاهنيز  گرا تأويل های حتى جريان

  .اند كرده

  در عرفان اسلامى وحى ای گزارهنزول لفظى و  .2

ای  بـودن مرحلـه های متعددی بر لفظى های عارفان، نشانه بر تصريح  در عرفان اسلامى افزون

تعـالى را بـه  علم مسـتور حق) 1: (هايى كه ى قرآن وجود دارد؛ مانند ديدگاهاز نزول تدريج

معتقدند ) 2(؛ )638ص: 2، جتا ، بىعربى ابن( ندكن مى پذير بودن و غير آن تقسيم دو قسم صورت

و  ثابـت در اعيـان ثابتـه داشـته باشـد ، بايد عينـىشود مىهمه آنچه در هستى موجود كه 

                                                            
ى، يطباطبـا: نـك(سـت ا» نفس ناطقـه«در استعمالات قرآن و به تبع آن در كاربرد عرفانى آن، » قلب«مقصود از . 1

 .)65ص: 1426؛ كاشانى، 449ص: 15جتا،  بى
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مجمل، يـا  از قرآن مجمل و غير) 3(موجودات عالم است؛  قرآن مكتوب نيز موجودی از

يافتـه  نايافته در مقام لفـظ، و قـرآن عنـد الرسـولى و تفصـيل همان قرآن عنداللهىِ تفصيل

ايــن قــرآن  اخــذو بــر  )83ص: 1، جتــا ، بىعربــى ابن(انــد  بــرای تعقــل و فهــم بشــر ســخن گفته

: 1، جتـا عربـى، بى ابـن( بودن شريعت ىيعطا هب) 4(؛ اند كرده تأكيديافته از فرشته وحى  تفصيل

) 7(يا  ؛ و)183ص: ق1428؛ بقلى شيرازی، 53ص: 3، جتا ، بىعربى ابن( بودن دين پيشينى) 5(يا  )254ص

 ؛ هرچنداند قائل شده )94ص: 5، ج1371ميبدی، ( نبى اكرمتفاوت ميان كتاب خداوند و سنت 

   1.)638ص: 2، جتا ، بىعربى ابن( د دارندواح كه در نگاه عرفان اين دو، حقيقت و منشأيى

از نگـاه عارفـان را  9نبـى اكـرمنـزول لفظـى قـرآن كـريم بـر  توان مىدر مجموع 

از  از منظـر اقـوال عارفـان ومراتـب هسـتى  از جهـت: كـرداز دو جهت اثبات  كم دست

بـه بررسـى ايـن دو جهـت  در ادامه. وحى رسالى ويژه به ،شده در وحى اقسام ذكر جهت

  .كنيم تبيين مىو در نهايت جايگاه جبرئيل در اين نزول را  پردازيم مى

  ، بر اساس مراتب هستىتبيين نزول توأمان لفظ و معنا. 3

 اند، داشـتهبر اساس آنچـه عارفـان اسـلامى در تبيـين مراتـب هسـتى و نـزول وحـى بيـان 

ه ضرت علميه بـدر مرتبه اول حقيقت قرآن از ح: انديشه آنان را چنين تبيين كرد توان مى

حمديـه بـر اسـاس قاعـده حقيقـت م كه آنجا ازو سپس  حقيقت محمديه انتقال يافته است

 2ديگــر فيوضـات شــده اســت، وجودهـای مختلفــى را تنــزل داده اســت؛ الواحـد واســطۀ

جبرئيل در پرتو اين حقيقت محمديه به مرتبـه وجـودی خـاص خـويش رسـيده  رو اين از

انسان كامل، جبرئيل با اين وجـود دنيـوی از آن يافتن  است و در نهايت با وجود خارجى

. ؛ نه از آن حيث كه انسان كامل و ولىّ اسـتباشد مىدر ارتباط  ،است» رسول«حيث كه 

  :نويسد مىغزالى  رو همين از

                                                            
  .طلبد مجالى ديگر مىها  توضيح تفصيلى اين نشانه. 1

هـای هفتگانـه قـرآن را چنـين بـر  باره امام خمينى با اشاره به حديث ان القرآن نزل على سبعه احرف تنزل در اين. 2

حضـرت . 6حضـرت مثـال . 5حضرت الواح . 4قلام حضرت ا. 3حضرت اعيان . 2حضرت علميه . 1: شمارد مى

 .)323ص: 1373خمينى، (شهادات مطلقه . 7حس مشترك 
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و گمان مبر كه شناخت پيامبر نسبت به امور اخروی و دنيوی، تقليدی از جبرئيل 

غزالـى، (ى از آن منـزّه اسـت نيسـت و نبـ بوده است؛ زيرا تقليـد شـناخت صـحيح

 .)434ص: ق1416
  نـزولمرحلـه صـعود و يـك مرحلـه در حقيقت در گرفتن قرآن توسط پيامبر، يـك 

  كـرده، بـه مقـام قـرب رسـيده اسـت،بوده است؛ پيامبر برای گرفتن باطن قرآن، صـعود 

ن قـرآن را د بـاطتوانـ مىولى در گرفتن ظاهر قرآن، نزول فرشته كافى است؛ نزولى كه ن

در اين نزول از مرتبه جمع الجمعى به مرتبه تفصـيل،  زيراهمراه خود به پيامبر ارائه دهد؛ 

در حقيقت نزول از مرتبه حضور و وحدت به مرتبه حصـول و كثـرت در قالـب الفـاظ و 

ارائـه و  9نبـى اكـرمد باطن عميـق قـرآن را بـه توان مىظاهر قرآن است كه اين قلمرو ن

. ترقى روح وی به عالم غيب برای دريافت آن باطن ضروری اسـت رو اين ازانتقال دهد؛ 

نداشتن وی به باطن عميق قـرآن  ، آگاهىنبى اكرمنزول فرشته، بدون ارتقای روح  ۀلازم

 نبى اكـرمبر اين اساس وقتى قرآن توسط فرشته وحى بر قلب  .)139ص: 1378خمينى، ( است

ر مرتبه مادی خويش بايد متناسـب بـا ايـن مرتبـه طبع قرآن د به، شود مىنازل 1برای انذار

قـرآن در قالـب افهام آن از طريق علم حصولى است،  شود؛ و چون در اين مرتبه انذار و

انجام  خوبى بهشده است تا وظيفه انذار خويش را  القای كلامى به پيامبر ها گزارهالفاظ و 

  . دهد

يا اين انزال به معنـای انـداختگى نكته ديگر در تبيين مسئله نزول وحى اين است كه آ

 متعـال؟ مبـدأوحى است يا به مفهوم آويختگـى و عـدم انفصـال از آن  مبدأو انفصال از 

بـا توجـه بـه  اند داشـتهبيـان  )8ص: 1397جـوادی آملـى، ( انديشـمندانبرخى از  كه  گونه همان

؛ يعنــى ســتدان تعــالى حقتنــزّل قــرآن را بــه معنــای انفصــال از  تــوان مىى، نمفهــوم تجلـّـ

حكـيم  حال كه معارف آن به دست مردم رسيده، مرحله اعلايش نزد خدای علـىّ  عين در

ايـن مفهـوم تنزيــل،  .)46ص: 1، ج1378همـو، ( اش در دسـت فرشـتگان اســت و مرحلـه علـىّ 

همـين آويختگـى . متعددی برای آن وجـود دارد های ه معنايى است كه در قرآن نيز اشار

                                                            
وحُ الأْمَِينُ «. 1 بيِنٍ . عَلىَ قلَبْكَِ لتِكَوُنَ مِنَ المُْنذِرِينَ *نزََلَ بهِِ الر م ِ195-193: شعراء( »بلِسَِانٍ عَرَبى(. 
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، يافتـه تنزلاز آن حيث كه  كريم قرآنرو  اين از 1؛كند مىقيل آن است كه قرآن را قول ث

فـيض دارد، ثقيـل  مبـدأدوانـده در  بلكه از آن حيث كه باطنى عميق و ريشه ؛ثقيل نيست

نشانه ديگر اين آويختگى، لحن آيات قرآن است؛ آيـاتى  2.شدنى نيست شده و لذا جعل

خوانـده، آن را 5»كتـاب مكنـون«و  4»ام الكتاب«و  3»لوح محفوظ«كه قرآن را مستقر در 

بـه نـه و نشان ديگر بر مسئله تنزيل قرآن به مفهوم اتصال  6.داند مىتنها در دسترس پاكان 

نكتـه قابـل  7.در روايـات اسـت» حبـل االلهّٰ «وحى، وصف قرآن بـه  مبدأانفصال از مفهوم 

ِ «قرآن با تعبير  يافتۀ تنزل ۀتوجه در آيات قرآن اين است كه وقتى از جنب يـاد » ايـقرُْآناً عَرَب

 «: داند مىرا قابل تعقل  ، آنكند مى عَل الكتـابى  وقتى از مقـام لـدنىّ و ام ولى 8؛»مْ تعَقِْلوُنَ كُ ل

ــين عبارت مىآن ســخن  ــد، چن ــايى گوي ــدارد ه ــاره آن ن ــى، ( درب  .)10ص: 1394جــوادی آمل

 چـون مقـامشود، ولى  مى لتعق حصولى علم با بودن قرآن »عَرَبىِ مُبيِنٌ «حقيقت مرحله  در

هُ فِ «: مقامى لدنىّ است ،الكتابى ام ْ  ىوَإِن ِ يتاَبِ لدََ كِ أُم ال  دتوانـ مى، ن)4: زخرف( »مٌ يكِ حَ  ىناَ لعََل

ــه حضــور و شــهود نيــاز دارد رو ايــن ازباشــد؛  مفهــوم ســنخ از   .)12ص: همــان( درك آن ب

بـه الفـاظ نيـاز دارد تـا  كـرده، پيامبر برای بيان آنچه شـهودشايد به همين دليل است كه 

  ولــىبتوانــد در مقــام انــذار، ديگــران را بــا بخشــى از آن حقيقــت شــهودی آشــنا ســازد؛ 

گونـه شـبهه  ا مقام لـدنىّ داشـته باشـد و از هـرتناسبى تام ب يافته تنزلطبع بايد اين مرتبه  به

ايـن پيـامبر، آنكـه  بـر  افـزون رو همين ازدور باشد؛  نبى اكرمخودساخته بودن آن توسط 

؛ نزولـى كـه بـا ظـاهر آيـات شـود مىبلكه الفاظ نيز عيناً بر او نـازل  ،گيرد مىلقب » امّى«

                                                            
ا سَنلُقِْى عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِ «. 1  .)5: مزمل( »يلاً إِن
 .)111: يوسف( »مَا كاَنَ حَدِيثاً يفُتْرََی«. 2
حْفوُظٍ  .بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مجيِدٌ «. 3 ى لوَْحٍ م

 .)22-21: بروج( »فِ
عَلكمُْ تعَقِْلوُنَ . وَالكِْتاَبِ المُْبيِنِ «. 4 ا ل ا جَعَلنْاَهُ قرُْآناً عَرَبيِ َ . إِن ى أُم الكِْت

هُ فِ  .)4-2: رخرف( »ابِ لدََينْاَ لعََلىِ حَكِيمٌ وَإِن
هُ لقَرُْآنٌ كرَِيمٌ «. 5 كنْوُنٍ  .إِن رُونَ . فِى كتِاَبٍ م المُْطَه هُ إِلا يمََس 79-77: واقعه( »لا(. 
رُونَ «. 6 المُْطَه هُ إِلا يمََس 79: واقعه( »لا(. 
ديلمى، : كن(» دست خداوند و طرف ديگر دست شماست ،]آنقر[يكى از دو طرف آن «خوانيم  در روايتى مى. 7

 .)62ص: 1ج ،1427
عَلكمُْ تعَقِْلوُنَ «. 8 ا ل ا جَعَلنْاَهُ قرُْآناً عَرَبيِ ى أُم الكِْتاَبِ لدََينْاَ لعََلىِ حَكِيمٌ  .إِن

هُ فِ  .)4-3: رخرف( »وَإِن
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توضـيح آيـه  در عربى ابن. )448ص: 15تـا، ج طباطبايى، بى( راحتى قابل اثبات است نيز به 1قرآن

َ   ىقضْيمِنْ قبَلِْ أَنْ  وَلا تعَجَْلْ باِلقْرُْآنِ « معتقـد  )14: طـه( »عِلمْـاً  ىرَب زِدْنـِ وَ قلُْ   هُ يوَحْ  كَ يإِل

و بسـيط آگـاه  2»مجمـل«به صـورت  ز نزول جبرئيل بر ايشان، از قرآناست پيامبر پيش ا

  :شد مى القاتفصيل آن به هنگام نزول فرشته وحى بر او  ولىبود؛ 

قـرآن  9برای ما از طريق كشف اين مطلب آشكار شـد كـه نـزد رسـول خـدا

مجملى
3

] پـيش از نـزول جبرئيـل[تفصـيل داده شـده نبـود آن كه آيات و سـور  

قـرآن تفصـيل [ايشـان هنگـامى كـه جبرئيـل فرقـان  رو ايـن ؛ ازحاصل شـده بـود

كــه آنچــه نــزد او بــود را  آمــد مىوی در تعجيــل [، كــرد مىرا نــازل ] شــده داده

»در خواندن قرآنى كه نزد توست تعجيل مكن«لذا به او گفته شد ] بخواند؛
4

كـه  

»پـيش از آنكـه وحـى آن بـه تـو تمـام شـود«] اگـر[ورت، در اين صـ
5

و فرقـانِ  

لـذا بـه [، سخن تو درك نشود؛ ]آنچه نزد توست بخوانى[شده بيان شود،  تفصيل

»و بگو پروردگارا علم مرا زيـاد كـن« :]وی امر شد
6

كـه  ىدر تفصـيل آن معـاني 

  . )83ص: 1تا، ج ، بىعربى ابن(مجمل و بسيط بيان كردی 

را از مقولـه ذكـر  نبـى اكـرمل قـرآن بـر تنـزّ  عربـى ابنين دليل است كـه گويا به هم

 .)56ص :همان( ، نه از مقوله علمكند مىقلمداد  )يادآوری(

  با توجه به مفهوم وحى رسالى تبيين نزول توأمان لفظ و معنا. 4

 رو ايـن ؛ ازوحى در عرفان اسـلامى اسـت های بندی تقسيم ترين مهميكى از  وحى رسالى

                                                            
كَ لمَـِنَ «: نيـز و )18: قيامـت(» آنـَهُ فإَِذَا قرََأْنـَاهُ فـَاتبعِْ قرُْ «آياتى چون . 1 ِ نتَلْوُهَـا عَليَـْكَ بـِالحَْق وَإِنـ تلِـْكَ آيـَاتُ االلهّٰ

 .)252: بقره(» المُْرْسَليِنَ 
: نمل( »لتَلُقَى القْرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ عَليِمٍ «: در قرآن كريم به اين اجمال در آيات مختلفى اشاره شده است؛ مانند. 2

6(. 
خمينـى، : كنـ(كنـد  ياد مى» قرآن علمى در سرّ مكنون و غيبى در نشئه علميهّ«امام خمينى از اين قرآن با عنوان  .3

 .)323ص: 1373
 .)114: طه( » وَلا تعَجَْلْ باِلقْرُآنِ «. 4
 .)114: طه( »وَقلُْ رَب زِدْنىِ عِلمْاً   إِليَكَْ وَحْيهُُ   مِنْ قبَلِْ أَنْ يقُضْى«. 5
6 .» ُ  .)114: طه( »لْ رَب زِدْنىِ عِلمْاً وَق
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. داشترسالتى خاص بر عهده  بر چون رسول بود، در ارتباط با جبرئيل، فرشته وحى،پيام

ه كـرد مىوی دريافـت ۀ وار ت انسـانمـثلاً در نزول جبرئيل و ت نبى اكرمحقيقت آنچه  در

: 1426كاشـانى، ( »وحـى المشـافهه«يـا همـان 1، از طريق شـنيدن)381ص: 5، ج1422آملى، ( است

وحـى «و  )270ص: 3، ج1369؛ سـلمى، 230ص: 3تـا، ج ؛ حقى بروسوی، بى60ص: 1تا، ج ؛ غزالى، بى166ص

 عربـى ابنعبدالوهاب شعرانى كه يكى از تابعان . بوده است )83ص: 1999بدليسى، ( »المكالمه

كه آيا جايز است شخصـى اعتقـاد داشـته باشـد كـه تنهـا  پرسشاست، پس از طرح اين 

  :نويسد مى نه الفاظ؟و معانى بر پيامبر نازل شده است 

نه آنچه  كرد مىهمانا پيامبر در اين هنگام فهم خود را بيان ] ... گونه بود اگر اين[

َ «: دفرماي مىخداوند  كه حالى دربر او نازل شده بود؛  اسِ   نَ يلتِبُ لَ   للِنـ هِمْ يإِلـَ  مـا نـُز  «

نى، شـعرا(پس محال است كه پيامبر الفاظ و حروف قرآن را تغيير دهـد  .)44: نحل(

  .)170ص :1، ج1418

برای اينكه بدانيم چگونه معانى الهى و وحيى كه از حضرت كه  گويد مىو در ادامه ا

، بـه تمثـل جبرئيـل و فرشـته وحـى در گيـرد مىربوبى نازل شـده، در قالـب الفـاظ قـرار 

  :نويسد مىزند و  چون صورت دحيه كلبى مثال مىهم های مختلف صورت

جبرئيـل در صـورت دحيـه اسـت؛ زيـرا جبرئيـل  مثال ظهور وحى، ماننـد ظهـور

ّ هنگام ت به ؛ و هرچند صـورت او در ...ش نه بشر محض بود و نه فرشته محض لمث

اسـت  همچنـينحقيقت او تغييـر نكـرده بـود؛  ولى ،ن تغيير كرده بودچشم ناظرا

كلام ازلى و امر احدی كه گاه در زبان عربـى و گـاه در زبـان عبـری و گـاه در 

  .)همان(تمثل يافته است؛ اين وحى در ذات خود امری واحد است  زبان سريانى

  :نيز در توضيح رابطه انبيا با فرشتگان معتقد است عربى ابن

ى در و گـاه بـه صـورت حسّـ كنـد مىفرشته گاهى وحى را بر قلب رسول نـازل 

و گـاه در  رساند مىآنچه همراه خود دارد را به گوش او  ،خارج بر او ظاهر شده

                                                            
 :ق1425قـيم جوزيـه،  ؛ ابـن47ص: 1379فرغـانى، : انـد؛ از جملـه دهكرهای بسياری به اين شنيدن تصريح  كتاب. 1

 .147ص: 1363؛ شيرازی، 586ص: 1370؛ آشتيانى، 9-8ص: 3ج تا، ؛ نراقى، بى462ص: 1368؛ آملى، 33ص
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بـه كـردن بـرای رسـول هـر آنچـه از شـنيدن  ديدگان او ظاهر شده، از نگاهبرابر 

، 1421، عربى ابن( همچنين است ساير قوای حسىو  آمد مى به دست، آمد مى دست

  .)420ص: 1ج

  اينكـه وقتـى فرشـته بـر قلـب نخسـت: آيـد مى بـه دسـتاز عبارت فوق سـه مطلـب 

مستقيم در نفس طور  بهخود دارد كه همراه را ، در حقيقت آن وحيى شود مىرسول نازل 

؛ ايـن اتحـاد از آن رو از عبـارت فـوق دهـد مىقرار  يابد مىنبى با اتحادی كه با نفس او 

؛ مطلب دوم داند مىكه در ادامه نزول فرشته را گاه در خارج از نفس نبى  شود مىدرك 

او  و وحـى را بـر كنـد مىى بـر رسـول تمثـل پيـدا آنكه فرشته وحى گاه به صورت حسّـ

تفـاوتى ميـان  ؛ و مطلب سوم آنكه در اين تلقى حسّـى وحـى از فرشـته وحـى،خواند مى

، رساند مىد آنچه از طريق شنيدن به نفس رسول توان مىو فرشته  قوای نفس رسول نيست

به نظر » سماع«و » اسماع«هرچند اين . ديدن نيز عيناً همان كار را انجام دهد مثلاً از طريق 

تفـاوتى » سـماع«در اصـل  رسـد مىعادت داريم تفاوت دارد؛ اما به نظر  با آنچه ما به آن

بـر اسـاس . بودن وحى كافى اسـت ای گزارهو همين مسئله برای ما در اثبات  وجود ندارد

 »القـای سـريع معنـا«چـون همى هايبيرتوان گفت وقتى وحى با تع مىآنچه توضيح داديم 

  لزومـاً بـه معنـای عـدم وسـاطت الفـاظ ايـن امـرشـود،  مىتوصـيف  )222ص :2007قشيری، (

بـه هرحـال از سـنخ  ولـىچنان كه بايد روشـن نيسـت؛  آن القانيست؛ هرچند كيفيت اين 

 های بـر آنكـه از مطالـب و اصـطلاح  افزوناز ديدگاه عارفان، » وحى رسالى«بودن  گزاره

 .نيـز آشـكار اسـت عربـى ابنهمچـون  آنان های تست، از برخى عبارروشن ا گفته پيش

كـه  دارد مـىو بيـان  كنـد مىوحـى تصـريح  بـودن ای گزارهآنكـه بـر  بر  افزون عربى ابن

هـا نـازل كـرده  خداوند قرآن را در مقام تفصيل با همين حروف، كلمات، آيات و سوره

ای از قـرآن قابـل تبـديل  هيچ حرف و كلمه كند مى تأكيد ،)95ص: 3تـا، ج ، بىعربى ابن( است

  .)144ص: 1همان، ج(نيست 

ــوان يكــى ديگــر از  بســا چه ــانهبت ــان را ای گزارهی ها نش ــودن وحــى در نگــاه عارف  ب

 :همـان(هسـتند  معتقد است تمـام شـرايع، عطـايى عربى ابن. دانست ها شريعتبودن  ىعطاي
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تبع آن وحىِ حامل آن، بايـد پيشـينى   ؛ لازمه اين سخن اين است كه شريعت و به)254ص

وم مفهدخيل بدانيم،  كردن وحى را در عصری نبى اكرم نه كسبى؛ زيرا اگر تجربه ،باشند

 اين سخن آن است كه شريعت عطايى نيست؛ بلكه كسبى است؛ مگر آنكه كسى معنايى

ى كـه سـخن داشـته باشـدنظـر  در، رساند مىغير از آنچه لغت و اصطلاح از شريعت به ما 

و  نای ظاهر و باطن آناست، يا به معاست؛ زيرا شريعت يا تنها به معنای ظاهر دين  ديگر

در هـر  رو ايـن باشد؛ از مىكس ادعا نكرده است كه شريعت تنها به معنای باطن دين  هيچ

  .شود مىبودن الفاظ دال بر شريعت نيز ثابت  دين، پيشينى بودن عطايىصورت، با قبول 

كـه آيـا  اسـت )11ص: 1427بـونى، ( جايگاه وحـى عنوان به» قلب«ديگر مسئله مهم نكته 

منافاتى دارد يـا خيـر؟ بـه نظـر » شنيدن وحى«وحى و مسئله  بودن ای گزارهبر قلب با  اءالق

نيست؛ زيـرا وقتـى عارفـان از » سماع«با مسئله » نزول وحى بر قلب«منافاتى ميان  رسد مى

يـت فرشـته و شـنيدن از او گوينـد، ويژگـى خـاص آن را در رؤ مىوحى رسـالى سـخن 

اينكـه  ولـىنـد؛ كن مىصفت تنها چگونگى اين نزول را بيـان  اين دو رو اين از 1اند؛ دانسته

ديگر عارفان مبنى بر نزول ملائكه بر قلب  های تنهايى اين نزول چيست، از عبارجايگاه 

هـای عـادی دنيـوی نيـز  در علـم حصـولى و شـنيدن گونه كـه همان. شود مىآشكار  انبيا

و كسى  ای از نفس است رتبهممفاهيم حاصل شده از طريق حواس، ذهن و  نهايىجايگاه 

در اصطلاح » قلب« چون رو اين ؛ ازكه اين حواس جايگاه معارف تجربى است گويد مىن

اين شنيدن وحـى  نهايى، جايگاه )65ص: 1426كاشانى، ( مرادف است» نفس ناطقه«عارفان با 

ر ايـن د» سماع«دانست؛ هرچند از آن رو كه مقصود از  انبيارا نيز بايد قلب و نفس ناطقه 

مطرح اسـت كـه آيـا ايـن سـماع و  پرسشاين ، های عادی نيست وحى، شنيدن با گوش

 طباطبـايىيا خير؟ علامـه  گرفت مىصورت  9نبى اكرمشنيدن، توسط حواس ظاهری 

له على قلَبكِ«معتقد است معنای آيه  َنـه بـر شـخص  9كه نزول قرآن بر قلب پيـامبر» نز

نفـس وی را محـل تلقـّى وحـى  خواهـد مىكه قرآن ، شايد اين باشد كند مىوی را بيان 

                                                            
 .)34-33ص: 1425قيم جوزيه،  ابن: كن(دانند  جزئى در الهام نيز جايز مىرا به طور » سماع و شنيدن«برخى . 1
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حس حقيقت بدين معناست كه بدون آنكه دو  اين در. را اواعضای  ديگرمعرفى كند، نه 

شـبيه  هـا ترواي ايـن حالـت در. شد مى القافتد، وحى بر او بينايى و شنوايى وی به كار بي

طبـع  بـه .)449ص: 15تـا، ج بىطباطبايى، ( معرفى شده است» رحاء الوحى«و با عنوان  1هوشى بى

در اين صورت،  زيرااين شنيدن و ديدن نبايد توسط حواس ظاهری صورت گرفته باشد؛ 

و عارفـان مختلـف  فيلسـوفان. يـت كـرده باشـندافراد ديگری نيز فرشته وحـى را رؤ بايد

بـا توجـه بـه مفهـوم  رو ايـن ؛ ازه استگرفت مىمعتقدند اين شنيدن در مرتبه خيال صورت 

: 2، ج1392عبوديـت، ( ماهيت نزد نفـس اسـت اك خيالى كه حضور صورت تجريديافتۀادر

گفت كشف  توان مى ،با توجه به تقسيم مكاشفه به دو قسم صوری و معنوینيز ، و )62ص

شـيرازی، ( گانه اسـت وحيانى در حقيقت حضورِ صوری در عالم مثال از طريق حواس پنج

لاصـدرا پـس از آنكـه م. از حواس ظـاهری اسـتگانه غير  اين حواس پنج .)149ص: 1363

بـا هـم در حـواس روحـانى دانسـته،  ها را حضور توأمان صـورت و معنـا برترين مكاشفه

  :نويسد مىآورد،  اين مكاشفه، يقين بيشتری برای انسان مىكه  كند مى تأكيد

 گونـه كـه همانبرای ذات نفـس گـوش و چشـم و حـواس ديگـر وجـود دارد؛ 

 نْ كِـوَل الأْبَصْارُ   ىلاتعَمَْ  فإَِنها « :لب در اين آيه اشاره كرده استمطاين خداوند به 

ِ  القْلُوُبُ  ىتعَمَْ  ت دُورِ ى فِ ى ال فراوانى بـر  و در احاديث مشهوری نيز مويدّهای» الص

  .)150ص :همان( شود مىاين مطلب يافت 

بيننـد و  مـى حقيقت پيامبران با شهود عالم خيال منفصـل از خـويش، مـتن واقـع را در

عارفـان كـه در شـهود  ولـىبـا هـم اخـتلاف ندارنـد؛  گاه هيچدر تعاليم خويش رو  اين از

كننـد، دچـار  مىخويش گاه با عالم مثـالى متصـل بـه نفـس خـويش امـوری را مشـاهده 

در  انبيــا .)160ص: 1، ج1378جــوادی آملــى، ( هــای خــود هســتند در دريافــت نظرهــايى اختلاف

                                                            
معتقد است، اين حالات از آن رو بوده اسـت كـه طبيعـت جسـم انبيـا، تـاب تحمـل ايـن ارتبـاط  4امام خمينى. 1

ى خوانيم وقتى كه وحى با واسطه جبرئيل بر نب در روايات مى). 165ص: 1375خمينى، (روحانى را نداشته است 

داده اسـت كـه وحـى  شد، چنين ثقلى نداشته است؛ اما ايـن حـالات هنگـامى بـر وی رخ مـى مىنازل  9اكرم

 .)268ص: 17ج، 1403مجلسى، : نك(نموده است  مستقيم و بدون واسطه از خداوند دريافت مى
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كه آثار آن در نفـس  شوند مى  مادی مواجه با شنيدن و ديدنى غير اتصال با خيال منفصل،

مـادی و  های تاين صور معنا كه طريق حس، راهى برای ورود بدين بندد؛ آنان نقش مى

عـالم خيـال متصـل را وابسـته بـه  رو اين ؛ ازماهيت آنها به عالم خيال متصل به نفس است

ما خيال منفصـل، عـالمى جـدا از نفـس اسـت و ؛ ا)311ص: 2، جتا ، بىعربى ابن( نددان مىحس 

بـه  های آن تكـه صـور)20ص: 1370شـريف جرجـانى، ( و معانى مجرد اسـت ها صورتمحل 

 القـابه همين دليل در عرفان اسلامى، گاه از وحى با سرعت  ؛حواس ظاهری نيازی ندارد

ياد  )78ص: 2، جتا ى، بعربى ابن( »كه جايگزين عبارت شده است ای اشاره«و گاه از آن با تعبير 

ينـد و آن را گو مىسـخن  9نبـى اكـرموقتـى عارفـان از قلـب  ،بر اين اسـاس. ندكن مى

يت قلبى سخن ؤو از ر ،)313ص: ق1426بقلى شيرازی، ( نددان مىجايگاه نزول و طواف ملائكه 

ند كه با عـالمى كن مىحقيقت به اين مرتبه از نفس اشاره  در ،)31ص: ق1428همو، ( يندگو مى

 قلب نيـزگفته غزالى  بهو  شود مىاز عوالم حقيقى هستى، يعنى عالم خيال منفصل مرتبط 

غزالـى، (گيـرد  مىی مختلف پاك شده است، محـل تعلـيم الهـى قـرار ها آلودگىاز  چون

آنچه وی در جايى ديگر مطـرح كـرده اسـت،  با غزالىهرچند اين سخن . )231ص: ق1416

، در )254ص: 1، جتـا ، بىعربـى ابن(دانـد  مىرا كسـبى ن نبـوت خـاص عربـى ابنمبنى بر اينكـه 

 رو ايـن ؛ ازاين طهارت، تنها ايجاد زمينه است، نه كسب رسد مىبه نظر  ولى تناقض است،

  .كند مىاز وحى با عنوان تعليم الهى ياد 

  ای گزارهجايگاه جبرئيل در نزول وحى . 5

از او ياد كرده اسـت و ايـن بـر ای است كه قرآن كريم با اوصاف مختلفى  جبرئيل فرشته

ــژه وی در نظــام هســتى دلالــت صــريح دارد؛ اوصــافى چــون  1؛»گر تمثــل«: جايگــاه وي

» روح القـدس« 3؛»انبيا ۀكنند ياری« 2؛»فرشته امين وحى«؛ »وحى بر قلب انبيا ۀكنند تنزيل«

                                                            
 .)17: مريم(» فتَمََثلَ لهََا بشََرًا سَوِياًّ «. 1
وحُ الأْمَِي«. 2 بيِنٍ . عَلىَ قلَبْكَِ لتِكَوُنَ مِنَ المُْنذِرِينَ . نُ نزََلَ بهِِ الر م ِ195-193: شعراء( »بلِسَِانٍ عَرَبى(. 
 .)4: تحريم( »هُوَ مَوْلاَهُ وَجبِرِْيلُ «. 3
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ــتاده«؛ )102: نحــل( ــريم فرس ــد« 1؛»ای ك ــه«، »قدرتمن ــونده در م اطاعت«و  2»بلندمرتب ــان ش ي

ای بـه  اين جايگاه ويژه سبب شده است محققان اسلامى و عارفان، نگـاه ويـژه. 3»عرشيان

: 4، جتــا ، بىعربــى ابن(وی داشــته باشــند و او را بــدون آنكــه تغييــری در ذات او ايجــاد شــود 

  : نويسد امام خمينى مى. ، حاضر در عوالم مختلف هستى بدانند)202ص

 ىو در هر نشئه از نشئات، صـاحب وحـ...  ندكا ديپ» ىتمثلّ مثال«ل يجبرائ ىگاه

، و در یه بـه طــوريـد؛ در حضــرت علميـنــد و مشـاهده نماك كادرا یبـه طـور

، و در حضرات الـواح بـه ی، و در حضرات اقلام به طوریان به طوريحضرت اع

، و در یبـه طــور ك، و در حـس مشـتری، و در حضـرت مثـال بـه طــوریطـور

  .)323ص: 1373 خمينى،( یشهادات مطلقه به طور

پيش از بيان جايگاه جبرئيل در مرحله تفصيلى قرآن، بايد گفت محققـان عرفـان، بـر 

قـرآن كـريم مراحـل متعـدد هسـتى را تـا كـه اساس آيات الهى و مبانى عرفانى معتقدند 

دريجى قـرآن نيـز بـر همـين نزول دفعـى و تـ. رسيدن به مرحله مادی آن طى كرده است

بـه خـود وی نبـى اكـرم را مسـتقيم متعال تلقى قـرآن توسـط وقتى خداوند  .اساس است

ِ يكِ القْرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَ  ىلتَلُقَ « دهد مىنسبت  نايافتـه  ، اين همان قرآن تفصـيل)6: نمل( »مٍ يمٍ عَل

ـلتَْ آكِ «بر اساس آيه  رو اين ؛ ازو مجمل است ُيتـَابٌ فص ِ  »عْلمَُـونَ يا لقـَوْمٍ يـاتـُهُ قرُْآنـًا عَرَب

 تفصـيل ای مرحلـهاز هسـتى، إحكـام يافتـه و در  ای مرتبـهقرآن اسـت كـه در  ،)2: لتفص(

دادن قرآن در مرحله  در مرحله تفصيل است كه نقش جبرئيل در مقام تنزل. پذيرفته است

اينكه خداوند پيامبر را از خواندن تعجيلى  عربى ابنبه باور . شود مىلفظِ مثالى آن آشكار 

 تـان روست كه بايد منتظر تفصيل آن قرآنِ بسيط و مجمـل باشـد از آ كند مىقرآن نهى 

امر الهى مبنى بر تقاضای علم بيشـتر نيـز بـه طلـب كه  كند مىو بيان  بخواندجبرئيل بر او 

؛ كه ايـن خـود اشـارتى قـوی بـر )83ص: 1جتـا،  ، بىعربى ابن( علم تفصيلى قرآن مربوط است

                                                            
هُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كرَِيمٍ «. 1  .)19: تكوير( »إِن
ةٍ عِندَ ذِی العَْرْشِ مَكِينٍ «: در آيه» مكين«. 2 ُ20: يرتكو( »ذِی قو(. 
 .)21: تكوير( »مُطَاعٍ ثمَ أَمِينٍ «. 3
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را  نبى اكـرممشاهده جبرئيل توسط  عربى نابچون . قرآن در اين مرحله است بودن لفظى

طبع الفاظ قرآن در اين عالم، به جبرئيـل  به، داند مىدر بيشتر موارد در عالم خيال منفصل 

معتقدنـد ايـن نهـى  )114: طـه(» وَلا تعَجَْـلْ بـِالقْرُْآنِ «برخى درباره آيه . شود مىنسبت داده 

ول در مراتـب مختلـف، كمـال ظهـور پيامبر از تعجيل از آن روست كه قرآن بايد بـا نـز

خـاص از  ای مرتبـهاين تحليل خود تصـريحى بـر آن اسـت كـه  .خويش را دريافت كند

. گيـرد مىبدون نزول فرشـته وحـى صـورت ن ،يعنى همان مرتبه لفظى و مثالى آن ،قرآن

 دانـد، مى نبـى اكـرمرسـالت  از آنكه نزول فرشته وحى را لازمـۀ پس سعيدالدين فرغانى

  : دنويس مى

را بـا واسـطه دريافـت ] تفصيلى[كه وحى  كند مىاقتضا ] پيامبر[مرتبه رسالت تو 

كنى تا كمال جمعى قرآن در نزول آن در دو مرتبـه تفصـيلى و اجمـالى، ظهـور 

  .)83ص: 2، ج1428فرغانى، (تام يابد 

خواهد از عالم معنا بـه  تصريح كرده است وحى وقتى كه مى عربى ابنگونه كه  همان

تر است، عبور  حس تنزل يابد، لزوماً بايد از مَعبری كه به عالم معنا از حس نزديك مرتبه

 عربى ابناز اين سخن . )376-375ص: 2، جتا ، بىعربى ابن(اين مَعبر، همان عالم خيال است . كند

هـای ايـن  و از مبانى عرفانى، آشكار است كه اين معنا قبل از تنزل به مرتبه خيال، ويژگى

اسـت كـه  روشـنيابـد و  هـا را مى نـدارد و پـس از تنـزّل اسـت كـه ايـن ويژگىعالم را 

و تنـزل  1كنندۀ وحى در اين مرتبه، فرشته وحى، يعنى جبرئيل است كه با تلقى معنـا نازل

  .كند مىچون لفظ مثالى، همراه هم م خيال، او را با اوصاف اين عالمآن در مرتبه عال

، عالم مثال آثار عـالم مـاده اند كردهماده مطرح  در تفاوت عالم مثال و گونه كه همان

                                                            
ايم؛ زيرا عالم امـر و  گرفته  تعالى توسط فرشته وحى بهره در دريافت وحى از حضرت حق» اتلقى معن« عبارتاز . 1

شـوند كـه  الى در اينجا ضروری اسـت كـه چگونـه فرشـتگان متوجـه مـىؤاما پاسخ س ؛، از لفظ معرّی استامعن

نـزول [معنـای « :نويسـد عربـى در ايـن زمينـه مـى ابن. اند بايد به عوالم ديگر تنزل دهند تلقى كرده معنايى را كه

بـه آنهـا مطـالبى كـه ] بلكـه[كنـد؛  نيست كه خداوند آنها را خطابى به انزال امر مى اين] فرشتگان به امر خداوند

كنند كـه  آنان درك مى رو اين ازكند؛  شوند، القا مى شايسته مقامشان نيست، در صورت كسى كه به آن نازل مى

 .)638ص :2، جتا عربى، بى ابن(خداوند از آنها انزال را خواسته است 
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ی خـاص قـوه هـا ويژگىقونوی يكى از . مادی نيست ولى، بودن معنا لفظىرا دارد؛ مانند 

بـر اسـاس  .)383ص: 2008قونوی، (داند  مىخيال را ابداع معانى و انزال آن در صورت الفاظ 

، كند مىرا ابداع ن ه وحى معنازيرا فرشت ،ال متصل استاين سخن كه گويا درباره قوه خي

صفتى خاص برای فرشته وحى بـه دسـت آورد و آن اينكـه وقتـى فرشـته وحـى  توان مى

ى بخشــ صورت، آنهـا را در قالـب الفـاظ، كنــد مىمعـانى را از حضـرت ربـوبى دريافـت 

مشتركى بـا عـالم خيـال  اين استنباط از آن روست كه عالم خيال متصل، صفات. دكن مى

عـالم «به همين دليل عالم خيال منفصل را  ؛تر از آن است و وجودی ضعيف منفصل دارد

 .)890ص: 1375قيصری، ( 1اند ناميده» عالم مقيدّ«يال متصل را و عالم خ» مطلق
و برای انـذار قـوم بـه  محل تفصيل و كثرت نيست» الكتاب ما« چونبنابر آنچه گفتيم 

بـه تعبيـر  اسـت و» شديد القوی«يل است و از آن جهت كه جبرئنياز  تفصيل لفظى قرآن

 تأويـلهـای وی  توانـايىدارد كه به تنـوع  )155ص: 59، ج1403مجلسـى، ( روايات ششصد بال

ی سـاز صورت رو اين ، ازعالم خيال منفصل نزد او حاضر است های ت شده است، و صور

ظ را پـرداز الفـا لـف و صـورتؤاگـر م زيرابه جبرئيل نسبت داد؛  توان مىالفاظ قرآن را 

در . نسبت دهـيم 9پردازی را يا بايد به خداوند و يا به پيامبر جبرئيل ندانيم، اين صورت

اسـت كـه از محـل بحـث خـارج اسـت، يـا وحـى  واسـطه بىصورت اول وحى يا وحى 

قابـل  شـود، غير مى ، نقش جبرئيل در وحى، اگـر نگـوييم عبـثدر اين صورت. باواسطه

ند و قرآن را سخن دان مىتوسط جبرئيل  يافته تنزلرا و آياتى كه قرآن  توجيه خواهد بود

لف الفاظ را خود ؤنخواهند داشت؛ و اگر م ری شايستهتفسي رسد مىاند، به نظر  او شمرده

سروش خواهد بود كـه بـا ادلـه مانند عبدالكريم  بدانيم اين همان سخن افرادی 9پيامبر

مانده ايـن اسـت كـه  تنها راه باقى ور اين ؛ ازفراوان قرآنى، روايى و عرفانى سازگار نيست

مختلفى كه  های تمعتقد است صور عربى ابن .ی الفاظ بر عهده جبرئيل باشدساز صورت

                                                            
خر، به ترتيب بـا أن و نويسندگان متا، در تعبير برخى از شارح»عالم خيال مقيدّ«و » عالم خيال مطلق«دو اصطلاح . 1

: 1381زاده آملـى،  حسـن: كنـ؛ نيز 95ص: 1360تيانى، آش(نيز ياد شده است » عالم اصغر«و » عالم اكبر«عنوان 

 .)504ص: 1390نژاد،  ؛ امينى268و  160صص
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نـى در عـين اينكـه ؛ يعگيـرد مى، بدون تغيير در ذات او صـورت شود مىاز جبرئيل ديده 

 كنـد مىی مختلفى ظهـور ها صورت، در كند مىخود را حفظ ى القدس مقام ذاتى و روح

  :بينيم گونه مى و ما او را اين

كرد و گاه چنان تجليّى داشت كـه  روح القدس، گاه در صورت دحيه تجلىّ مى

ــق را در برمى ــى مى اف ــاه در صــورت درّ تجل ــت و گ ــرد؛  گرف ــن از[ك ــا ] رو اي ي

های مختلفى ايجاد كرد و مـا  های مختلفى بر او قرار گرفت يا او صورت صورت

گونـه تغييـری، ذاتـاً  ث كـه روح القـدس اسـت، از هردانيم كـه او از آن حيـ مى

: 4، جتـا ، بىعربـى ابن(كنيم  گونه درك مـى ما او را اين] هنگام تجلى[مبرّاست، ولى 

  .)202ص

هـای  مظهر مسائل مختلفـى گـردد و نـام ويژۀ جبرئيل است كه سبب شدهاين قدرت 

ن حيـث كـه مظهـر و از آ ن رو كه مظهر علم اسـت، روح القـدسگوناگونى گيرد؛ از آ

  .)77ص: 1، ج1428فرغانى، ( قول است، روح الامين ناميده شود

ی الفاظ قرآن به جبرئيـل در مرتبـه مثـالىِ بند صورتآنچه در انتساب  رسد مىبه نظر 

؛ زيرا از سويى قرآن كريم جبرئيل را شود مى تأييدقرآن بيان شد، با ظاهر آيات الهى نيز 

وحُ  بهِِ  نزََلَ « :داند مى 9نبى اكرمان نفس ناطقه وحى بر قلب يا هم كنندۀ نازل نُ يالأْمَِ  الر *

 َ ِ  ىعَل َ  كَ قلَبْ ِ * نَ يونَ مِنَ المُْنذِرِ كُ لتِ ِ  ىبلِسَِانٍ عَرَب ب ؛ نزولى كـه تـدريجى )195-193: شعرا( »نٍ يم

: نيز به جبرئيل نسبت داده شده است شود مىمعلوم » تنزيل«است و اين تدريج كه از فعل 

  قلُْ « ب لهَُ رُوحُ القْدُُسِ مِن ر َكَ نز  ِ : نحـل( »نَ يللِمُْسْلمِِ  یوَبشُْرَ  ینَ آمَنوُاْ وَهُدً يثبَتَ الذِ يباِلحَْق ل

های لفظى بسيار، سخن جبرئيل تأكيدو با احت صر بهالفاظ قرآن را  ،ديگر از سوی؛ )102

هُ لقَوَْلُ رَسُولٍ « :دانسته است تمامى ساخته و  هرچند برای آنكه قرآن به. )40: حـاق( »مٍ يرِ كَ إِن

، در ادامـه )466ص: 1، ج1427موصـلى، ( دانسـته نشـود تعالى حقپرداخته جبرئيل و منفصل از 

. )43: حاقـه( »نَ يلٌ مِـنْ رَب العْـالمَِ يـتنَزِْ «: دهد مىهمين آيه تنزيل آيات را به خداوند نسبت 

ى به جبرئيل را مصـلحت عـوام و نفـى انكـار علت انتساب آيات اله توان مىهرچند  البته

در اينجـا سـخن از صـرفِ انتسـاب ، ولـى )31ص: ق1428گيلانـى، ( كافران و منافقان دانست



48  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

نيست؛ بلكه از آن روست كه اين تنزيل از مقـام ربـوبى توسـط جبرئيـل صـورت گرفتـه 

مـادی  غيـر بخشى صورتكه تناسب آن  با عالم مثال تناسبى داشته باشد طبع بايد بهاست؛ 

ی وحى توسط بند صورتاست كه اين  تأكيدلازم به . و مثالى به آيات در اين مقام است

 داند مى ای اشارهدر حقيقت وحى بيان كرده است كه آن را  عربى ابنجبرئيل با آنچه كه 

، منافاتى ندارد؛ زيرا مقصود ايـن اسـت )78ص: 2، جتـا ، بىعربى ابن( نشيند كه جای عبارت مى

 ،شده توسط جبرئيل، نه از طريق شنيدن و عبارت و تلفظ اندن الفاظ مثالىِ پرداختهكه رس

  .بر قلب صورت گرفته است القاءاز طريق  بلكه

ی ها ويژگىدر پايان تذكر اين نكته ضروری است كه هرچند ما از يك سو در تبيين 

 م و از سویكني مىی قرآن در قالب الفاظ را به جبرئيل منتسب ساز صورتوحى رسالى، 

 يـدباگوييم، ولى  مىوحى از شنيدن مثالى و معنوی سخن  بودن ای گزارهدر تبيين  ،ديگر

هرچنـد نيـز . ی مثالى قـرآن اسـتبند صورتتوجه داشت كه اين انتساب تنها در مرحله 

همـين قـرآن را بـه دلائـل  ،اين انتساب به جبرئيل به مفهوم واقعـى كلمـه، حقيقـى اسـت

ه وجـود با توجه بـه مسـئل. به خداوند و پيامبر نسبت داد توان مى تدرحقيقمختلف ديگر 

 حقيقتدرالفاظ قرآن را  توان مى، تعالى حقق وجودی در رابطى و استهلاك جميع حقاي

فيض الهى به تمامى هستى از جمله  خاستگاهاز آن رو كه  همچنين. به خداوند نسبت داد

و نيـز  گيـرد صـورت مىحقيقـت محمـدی  جبرئيل، از طريق خليفه االلهّٰ و انسـان كامـل و

حقيقت به وی نسبت درقرآن را نيز  توان مى، شود مىالفاظ مادی قرآن توسط پيامبر بيان 

لهى بـه جبرئيـل فيض ا واسطۀ» روح اعظم«يا همان » محمدی حقيقت« واقع چوندر. داد

 رسـد مىبه نظر . صورت گرفته است حق بهنيز  نزول قرآن به وی در مراتب وجود است،

 مسـلمانبر اساس روايات و سخنان عارفـان » روح اعظم«و » حقيقت محمدی«ىِ همان اين

برتر بودن از جبرئيل و «چون همبا صفاتى  ها تدر رواي» روح اعظم«. ل اثبات استنيز قاب

همراهى هميشگى با پيـامبر و اهـل بيـت بـرای «و  )231ص: 1، ج1404صفار، (» ديگر فرشتگان

با معصـومين در » روح اعظم«همراهى . توصيف شده است )461ص: همان(» دادن آنان ياری

: 1، ج1407كلينـى، (گذشته همراهى نداشته است  ت كه با هيچ يك از انبيا و اوليایحالى اس

واسـطه فـيض بـه ديگـر مراتـب « ماننـددر عرفان از اين خلق اعظـم بـا اوصـافى . )273ص
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و » قطـب الاقطـاب«، )61ص: 6، ج1422آملى،(» اللهّٰ اوّل ما خلق ا«، )701ص: 1368آملى، ( »وجودی

شـده بـا اوصـاف  اوصاف يـاد كه آنجا از. ياد شده است )133ص: 1375قيصری، (» انسان كبير«

وح ر«مقصـود از  رسـد مىبـه نظـر  رو اين از ،ى داردهمان ايندر عرفان » حقيقت محمدی«

» روح اعظـم«ر ايـن و گويا به همين دليل، سيدحيد است» حقيقت محمدی«همان » اعظم

بـا توجـه بـه نيـز با توجه به ايـن اجمـال و . )111ص: 1، ج1422آملى، ( داند مىرا حامل نبوت 

، بـه نظـر )264ص: 1398بابويـه،  ابن( شـود مى القااينكه در برخى روايات، وحى نيز بر جبرئيل 

آن  معـانى القاینزول قرآن و  سرسلسلۀ» حقيقت محمدی«يا همان » مروح اعظ« رسد مى

بـه ، ولـى در نفس جبرئيل به لحاظ جنبه حقىّ پيامبر است القااين . در نفس جبرئيل است

  .نزول لفظى قرآن بر نفس ايشان است جبرئيل واسطۀ 9لحاظ خَلقى نبى اكرم

  گيری نتيجه

نبـى در عرفان اسلامى پس از پذيرش دو نزول دفعى و تـدريجى قـرآن كـريم بـر قلـب 

دهنـد كـه  نسـبت مـى ول قرآن مجمل يا همان معـانى وحـىنزول دفعى را به نز 9اكرم

قـرآن  ای گـزارهدر نـزول تـدريجى سـخن از نـزول . نزول لفظى در آن جايگاهى ندارد

نزول لفظى قـرآن در عرفـان را  توان مىاز دو روش  كم دستدر اين نزول، . كريم است

ّ ) الف: اثبات كرد بر اسـاس ) ب تب؛تعالى در اين مرا حقى بر اساس مراتب هستى و تجل

بـر اسـاس . در تنزيـل ايـن وحـى ئيلجبريعنى تبيين وحى رسالى و جايگاه فرشته وحى، 

وحى و قرآن موجودی از موجـودات عـالم اسـت،  كه چونگفت  توان مىمراتب هستى 

لزوماً بايد در مراتب مختلف هستى از صقع ربوبى تا عالم ماده، وجـودی متناسـب بـا آن 

آنچه در مرحلـه صـقع ربـوبى بـدون قيـد بـوده اسـت، در  رو اين از ؛مرحله را داشته باشد

 .يابـد مىی ايـن عـالم را در خـود هـا ويژگىعالم مثال و عـالم مـاده،  ويژه بهعوالم ديگر 

كـه علـم حصـولى  ستى، مراحل مختلفى از مقام لدنىّحقيقت قرآن بر اساس مراتب ه در

بودن را طى  »عربى مبين«يافته و  قام تنزيلم در اين مقام راهى ندارد، تا مقام مثالى و سپس

، عـالم مثـال يابـد مىتفصـيل  ای كه قـرآن مجمـل مرتبهبر اين اساس، اوّلين . كرده است

وحى  ای گزارهنزول وحى رسالى توسط فرشته وحى راهى ديگر برای اثبات نزول . است
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قـرار گرفتـه ر عهده فرشته وحى بر اساس اين قسم از اقسام وحى، رسالتى خاص ب .است

ايـن تنزيـل از آن رو توسـط وی صـورت . و آن تنزيل وحى در قالـب لفـظ اسـت است

 كنندۀ تنزيل«و او را  دهد مىگرفته است كه قرآن كريم، تنزيل قرآن را به جبرئيل نسبت 

ل منفصـل اسـت، فرشته وحى كه به تعبيری مالـك عـالم مثـا. داند مى» انبياوحى بر قلب 

كه به عالم خيـال منفصـل  الفاظ مثالى در عالم خيال متصلر قالب د معانى قرآن كريم را

 9نبـى اكـرمشده در قالب مثال، در قلب  كند؛ و اين الفاظ ابداع مىوابسته است، ابداع 

عالم خيـال نـزد وی  های تاست و صور» شديد القوی«جبرئيل چون يعنى  شود؛ مىنازل 

اين وحـى را در عـالم  بر عهده دارد، را »تنزيل وحى«و  انبيا» تعليم«حاضر است و وظيفه 

ى الفاظ توسط جبرئيل از آن روسـت كـه بخش صورتاين . كند مىنازل  انبيامثال بر قلب 

ن مقـام جايگـاه اجمـال و زيـرا آ و لـدنىّ، مقـام تفصـيل وحـى نيسـت؛» ىامّ الكتاب«مقام 

اسـت كـه  ، عـالم مثـاليابـد مىمـادی  كه كثرت شـبه ای مرحلهاولين  ولى بساطت است؛

 های آن عالم نزد وی حاضر اسـت؛ تتحت سيطره جبرئيل شديدالقوی است؛ زيرا صور

شود، در عوالم ديگر تمثل  به همين دليل است كه بدون آنكه از مقام اصلى خويش جدا

آنكـه وی  بـر  افـزونبا توجـه بـه ايـن جايگـاه ويـژه جبرئيـل در وحـى رسـالى، . يابد مى

هـد داشـت، بسـياری از وصاف وی در قرآن و روايـات خواجايگاهى رفيع و متناسب با ا

شـدن الفـاظ  و پرداخته نبـى اكـرمبـر  ای گـزارهمبنى بر عدم نزول وحى  شبهات امروزی

  .رفع خواهد شد اساساً زمينى وی،  های قرآن بر اساس تجربه
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